
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی سه شنبه  ۱۲ شهریور ۱۳9۸     ۳ محرم ۱44۱      شماره ۳۰۸۱            ۴ حوادث

مجازات قانونی 
کلاهبرداری

ارتــشــا،  مرتکبین  ــازات  ــج م تــشــدیــد  ــک  ی ــاده  مـ
هر  اســت:  داشته  مقرر  کلاهبرداری  و  اختلاس 
را به وجود شرکت  از راه حیله و تقلب مردم  کس 
موسسات  ــا،  ه کــارخــانــه  ــا،  ه خانه  تــجــارت  ــا،  ه
موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب 
و  حوادث  از  کند،  امیدوار  واقع  غیر  امور  به  دهد، 
عنوان  یا  اســم  بترساند،  واقــع  غیر  پیشامدهای 
یا  مذکور  وسایل  از  یکی  با  و  کند  اختیار  مجعول 
یا قبوض  وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد 
مال  راه  این  از  و  آورد  دست  به  را  ها  آن  امثال  و 
و  شود  می  محسوب  کلاهبردار  ببرد  را  دیگری 
علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک 
تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که 

دریافت کرده است محکوم می شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان 
یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات 
یا شرکت های دولتی،  به دولت  یا وابسته  دولتی 
به  و  انقلابی  نهادهای  یا  ها  شهرداری  شوراها، 
نیروهای  همچنین  و  گانه  سه  ــوای  ق کلی  طــور 
خدمت  بــه  مــامــور  مؤسسات  و  نهادها  و  مسلح 
از  استفاده  با  جرم  که  این  یا  کرده  اتخاذ  عمومی 
تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل 
رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع 
یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد 
یا مرتکب از کارکنان دولت و موسسات و سازمان 
و  ها  شهرداری  یا  دولت  به  وابسته  یا  دولتی  های 
نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر 
رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا 10 سال 
جـزای  پرداخت  و  دولتی  خدمت  از  ابد  انفصال  و 
نقدی معادل مالــی که گرفته است، محکــوم می 
شود.تبصره 1: در تمام موارد مذکور در این ماده 
دادگاه  مخففه  کیفیات  و  جهات  وجود  صورت  در 
تخفیف،  به  مربوط  ضوابط  اعمال  با  تواند  می 
مقرر  مجازات  حداقل  تا  فقط  را  مرتکب  مجازات 
خدمات  از  ابــد  انفصال  و  )حبس(  مــاده  ایــن  در 
دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای 
به  ــروع  ش مــجــازات   :۲ دهد.تبصره  حکم  کیفر 
مقرر  مجازات  حداقل  مورد  حسب  کلاهبرداری 
نفس  که  صورتی  در  و  بود  خواهد  مورد  همان  در 
به  کننده  شروع  باشد،  جرم  نیز  شده  انجام  عمل 
مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.مستخدمان 
دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنان چه در مرتبه 
مدیرکل یا بالاتر یا هم تراز آن ها باشند به انفصال 
دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب 
پایین تر باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از 

خدمات دولتی محکوم می شوند.

شکارچیان در تور قانون
صدیقی- دو شکارچی متخلف قبل از شروع به شکار در تور قانون افتادند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست اسفراین، دو شکارچی متخلف که آماده شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده بودند توسط ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست اسفراین دستگیر شدند. »حبیبی« افزود: از متخلفان دو قبضه سلاح غیرمجاز شامل یک 
قبضه سلاح ساچمه زنی، یک قبضه 5 تیر و سایر ادوات کشف و ضبط شد. به گفته او، متخلفان علاوه بر شکار 
غیرمجاز به  علت تهدید، درگیری، تمرد و فحاشی به ماموران در حال انجام وظیفه به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری ۲ سارق سابقه دار با ۸ فقره سرقت کابل
 فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری ۲ سارق سابقه دار با 8 فقره سرقت کابل در این شهرستان 
خبر داد.بر اساس اظهارات سرهنگ »جاوید مهری« در پی اخبار رسیده مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت کابل 
از شرکت آستان قدس این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.این مقام انتظامی با اشاره 
به این که ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و افزایش گشت های هدفمند در منطقه مورد سرقت، موفق به 
شناسایی سارقان شدند، افزود: سارقان در همان تحقیقات اولیه به سرقت اعتراف کردند و بعد از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

تلنگر 

اخبار 

دستگیری جاعل احکام 
قهرمانی ورزشی

دستگیری  از  گرمه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
به  اقدام  ورزشی  قهرمانی  احکام  جعل  با  که  فردی 
دریافت ۷ میلیون ریال وجه نقد از شهروندان کرده 

بود، خبر داد.
به گفته سرهنگ »علیرضا پوربه« در پی اعلام خبری 
قهرمانی  احــکــام  جعل  بــا  ــردی  ف کــه  ایــن  بــر  مبنی 
ورزشی از شهروندان کلاهبرداری می کند، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 

این فرماندهی قرار گرفت.
وی با اشاره به این که این فرد به بهانه اعزام کودکان 
نقد  وجــه  شهروندان  از  میدانی  و  دو  مسابقات  به 
عمل  به  های  بررسی  در  افــزود:  کــرد،  می  دریافت 
آمده مشخص شد که وی در همین  خصوص یک بار 
کودکان متقاضی را بعد از دریافت وجه نقد به مشهد 
نیز  ورزشی  قهرمانی  حکم  آنان  برای  و  برده  مقدس 

صادر کرده است.
با جعل مهر  این که متهم  بیان  با  انتظامی  این مقام 
و  زنجان  قزوین،  های  استان  جوانان  و  ورزش  اداره 
خراسان رضوی و شهرستان گرمه این احکام ورزشی 
با انجام  اقدامات فنی  را صادر می کرد، ادامه داد: 
در  و  شناسایی  جاعل  این  اختفای  محل  پلیسی  و 
انتظامی  مقر  به  و  دستگیر  غافلگیرانه   عملیات  یک 

منتقل شد.

بازجویی  در  متهم  که  این  بیان  با  »پوربه«  سرهنگ 
های به عمل آمده به بزه انتسابی اعتراف کرد، ادامه 
داد: در نهایت متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام 

مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
این  بر  تاکید  با  گرمه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
که در این خصوص ۲ شاکی نیز شناسایی شده اند، 
شاکیان  دیگر  شناسایی  برای  تحقیقات  شد:  یادآور 

این پرونده همچنان ادامه دارد.

پایان ماجراجویی یک 
دختر با شربت تلخ

صدیقی
»فریب صحبت های شیک و پوشالی اش را خوردم. نمی دانم برای جبران 
اشتباهی که کردم چه رفتار و کاری باید انجام دهم، در حقیقت گیج و منگ 
شده ام. نمی دانم چطور پسر شیطان صفت توانست مرا بازیچه خود قرار 
دهد«؛ این ها بخشی از صحبت های دختری است که در پی عشق خیالی 

در دام گناه و پسر هوس ران گیر افتاد. 
با  او با چشمانی اشک بار می گوید: ماجرا از روزی آغاز شد که پسری 

نقلیه  وسیله  منتظر  خیابان  در  روزی  کرد.  شکار  مرا  هایش  نگاه 
کوتاه  جمله  چند  گفتن  با  و  آمد  مقابلم  پسری  که  بودم  عمومی 

صحبت  به  دل  و  ــردارم  ب گوشی  روی  از  را  نگاهم  شد  باعث 
چند  از  بعد  اختیار  بی  که  شد  چه  دانم  نمی  ببندم.  هایش 
لحظه سوار خودروی او شدم. در مسیر به خودم می گفتم 
خواهم  رها  را  او  کــردن  بش  و  خوش  روز  چند  از  بعد  که 
مخالف  جنس  با  ارتباط  تجربه  کار حداقل  این  با  کرد  و 
مرا  چنان  زبان  چرب  پسر  مسیر  در  ماند.  می  باقی  برایم 

که  بست  اش  فریبنده  و  قشنگ  الفاظ  رگبار  ــلًا به  اص
مجال نداد جواب تمجیدهایش را بدهم و 

فقط دهانم باز بود و مدام می خندیدم. 
بعد از آشنایی ابتدایی مدتی از طریق 
فضای مجازی و به شکل حضوری با او 
در ارتباط بودم و البته تصمیم داشتم 
مناسب  فرصت  یک  در  مدتی  از  بعد 
نبرده  پی  ماجرا  به  کسی  هنوز  که 

خیال  ها  این  اما  بگذارم  کنار  را  او 

واهی بود چون تا می آمدم از او دل بکنم پایم شل می شد و به خودم می 
گفتم این آخرین بار است و بعد از آن دوباره در منجلاب گشت و گذار با پسر 
هوس ران غرق می شدم. وقتی پسر حیله گر توانست اعتمادم را جلب کند 

نقشه پلیدش را به اجرا گذاشت.
 روزی به بهانه آشنایی بیشتر همراه با او وارد خانه ای 
شدم و بعد از کمی خوش و بش و صرف تنقلات 
مختلف او یک لیوان شربت به من تعارف کرد و 

بعد از آن مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.
 زمانی که گیج و منگ با سر و وضعی آشفته 
شدم  داستان  اصل  متوجه  آمــدم  خــودم  به 
و  هراسان  و  نبود  گر  حیله  پسر  از  اثری  اما 
خانه  راهی  خراب  حالی  با  و  زده  وحشت 

مان شدم. 
رو  مــادرم  با  اول  خانه  به  ورودم  از  بعد 
شدت  از  لحظه  یک  در  و  شــدم  رو  به 
ناراحتی زیر گریه زدم و تمام ماجرا را 
برای او بازگو کردم. مادرم هول کرد 
و رنگش سفید شد.  بعد از چند روز 
از  با مشورت مادرم تصمیم گرفتیم 
دست پسر حیله گر شکایت کنیم تا 
برساند،  اش  عمل  سزای  به  را  او  قانون 
مقصر  همه  از  بیشتر  خــودم  چند  هــر 
سوء  فرصت  ام  اندیشی  ساده  با  و  بودم 

استفاده را در اختیار او گذاشتم.    

گدانمای ثروتمند
صدیقی- پیرزنی که مانند گداها روزگار می گذراند 
است.  میلیونر  یک  او  که  شد  معلوم  فوتش  از  بعد 
پیرزن میلیونر در حاشیه شهر در یک خانه نمور تنها 
از  مدت  این  در  و  داد  می  ــه  ادام خــودش  زندگی  به 
هنگام  که  این  تا  شد  می  حمایت  ها  همسایه  سوی 
فوتش همه را شوکه کرد. به گزارش خبرنگار ما و بر 
اساس اظهارات همسایه پیرزن گدانما، ماجرا از این 
قرار است که پیرزن  طی مدتی بنا به دلایلی تنها در 
می  روزگــار  شهر  حاشیه  در  دررفته  زهــوار  خانه  یک 
گذراند و در این مدت از طریق زنان همسایه به نوعی 
تر و خشک می شد. این ماجرا ادامه پیدا می کند تا 

این که همسایه تازه وارد و دیوار به دیوار پیرزن وقتی 
اوضاع او را می بیند به خیال این که او یک آدم تنها و 
فقیر است دست یاری به او می دهد تا جایی که حتی 
هم  را  داروهایش  و  دکتر  هزینه  تنگدستی  حین  در 
متقبل می شود. مدتی به این منوال می گذرد تا این 
که در روز حادثه زمانی که همسایه تازه وارد بر بالین 
پیرزن حاضر می شود با صحنه عجیبی رو به رو می 
شود. وقتی صندوقچه کنار پیرزن را می بیند و آن را 
بررسی می کند در کمال تعجب با دفترچه های پس 
انداز میلیونی و همچنین چندین سند خانه مواجه می 
شود که همگی به نام پیرزن به ظاهر گدا بودند. در 

این لحظه ناگهان یک نفر که گویا متوجه حال احتضار 
پیرزن شده بود وارد خانه می شود و می گوید یکی از 
ورثه های اوست. همسایه تازه وارد که تا آن موقع فکر 
می کرد پیرزن فقیر است خبردار می شود که او بیش 
از نیم میلیارد تومان ثروت داشته اما به خاطر خساست 
و مال اندوزی اش حتی در حین مرگ نیز حاضر نشده 
از آن استفاده کند. طبق گفته یکی از ورثه ها به خاطر 
شدت خساست و بد اخلاقی پیرزن هیچ کس حاضر 
نبود با او زندگی کند، برای همین در سال های آخر 
گدا  صــورت  به  داری  پول  عین  در  و  تنها  او  عمرش 

زندگی می کرد تا این که فوت کرد.


